
 

 

 
 
 

  

تصويرشناسي به منزلة خوانش متون نثر معاصر فرانسه و 
 فارسي

 تيشيا نانكتلا

 ترجمة مژده دقيقي

  
  چكيده

در متون ادبي، نوعي خوانش ادبيات تطبيقي » ديگري«، بررسي تصوير 1تصويرشناسي
به ها  است كه در بيست سال اخير براي تحليل تصاويري كه در متون داستاني و سفرنامه

گاه از تصويرشناسي در مورد ادبيات  از آنجا كه هيچ. است رايج شدهاروپا  در كار رفته
و فارسي استفاده نشده، اين مقاله بر آن است تا استفاده از آن را در متون نثر  هفرانس

، كه مبناي »ديگري«پس از بحث دربارة مفهوم . معاصر فرانسه و فارسي نشان دهد
شناسي و مراحل خوانش آن در متون انديشة تصويرشناسي است، قواعد تصوير

پس از آن، از ابزارهاي تحليلي، مانند كليشه و تصوير و . شود فرانسوي و ايراني ارائه مي
سرانجام پرسش . شود مي بحثهاي ادبي در اين دو ادبيات  الگوي قالبي، در مورد نمونه

ه عنوان نمونة ب» شود ايراني بود؟ مگر مي«كه  2هاي ايراني نامهمشهور مونتسكيو در 
  .خواهد شدبازنمايندة خوانش تصويرشناسي مطرح 

تصويرشناسي، ادبيات تطبيقي، متون نثر معاصر فرانسه و فارسي، بازنمايي، : ها كليدواژه
  .ديگرسازي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Laetitia Nanquette، مطالعات آسيايي و افريقايي، دانشگاه لندن ةة دكتري، دانشكدآموختة دور دانش.  
  lnanquette@fas.harvard.edu: نگار پيام  

فرستاده و تا به حال در مجلة ديگري  مة ادبيات تطبيقينا ويژهاين مقاله را لاتيشيا نانكت به زبان انگليسي براي 
  .ترجمة فارسي اين مقاله به تأييد نويسنده رسيده است. چاپ نشده است

1 imagology 
2 Montesquieu, Les lettres persanes. 
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  مقدمه
اي در ادبيات  اين مقاله تلاشي است براي آشنا كردن پژوهشگران ايراني با شيوه

به ) فرانسه، آلمان، هلند(ر سطح وسيعي در قارة اروپا تطبيقي كه  در بيست سال اخير د
تأكيد . عنوان بررسي تصوير ديگري در متون ادبي تصويرشناسي، به: وجود آمده است

من در اين مقاله بر اين است كه تصويرشناسي در متون نثر قابل استفاده است، زيرا 
تصويرشناسي در مورد . اردويژه اهميت د ها، در مقابل آثار منظوم، به تصوير در روايت

تصوير كشورهاي اروپايي نزد ديگر كشورهاي اروپايي، و در مورد تصوير اعراب نزد 
، ولي، با وجود يك دورة طولانيِ تأثير متقابل 1)ژويا بلوندل(ايرانيان به كار گرفته شده 

به دليل . گاه در مورد آنها به كار نرفته است ميان ادبيات فرانسه و ادبيات فارسي، هيچ
ام تا تصويرشناسي را در بافت رابطة آنها  همين رابطة درازمدت است كه تصميم گرفته

در واقع، ضمن بررسي مسئلة تصوير در اين دو ادبيات به اين نتيجه رسيدم . ارائه كنم
ترين شيوة خوانش براي تحليل متون نثر معاصر فرانسه و  كه تصويرشناسي مناسب

  .فارسي است
اين «: گويد مي در غرب انگيز در ابتداي پژوهش خود دربارة شرق خيال 2تيئري هنچ
اين سخن را ). 7هنچ (» .گويد گويد، بلكه از ما سخن مي زمين سخن نمي كتاب از مشرق

به . هايي تعميم داد كه به قلم غربيان دربارة شرق نوشته شده است توان به همة كتاب مي
تواند عاري از تحريف  ، نمي4ملي براي ديگرسازيعنوان ع ، به3رسد كه بازنمايي نظر مي

آيا اشكالي دارد كه از اين تحريف آگاه باشيم؟ اين : باشد، ولي پرسش من اين است
تواند ما را به درك بهتري  مقاله نشان خواهد داد كه استفاده از تصويرشناسي حقيقتاً مي

  .از عمل ديگرسازي رهنمون شود

  ديگري كيست
كنم تا از  ها ارائه مي ها و خود پذيري دربارة ديگري انعطاف اي در اين بخش، نظره

 تر از آن آست كه هاي دوگانه ساختارزدايي كنم و نشان دهم كه ديگري گوناگون تقابل
  .شود در آغاز تصور مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Joya Blondel 
2 Thierry Hentsch 
3 representation 
4 othering 
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از هم متمايز  2به ديگربودگيرا سه رويكرد  1ديگر درونآلفن در كتابش  فانارنست 
متن به ميان نامد، و مبناي نظرش اين است كه  مي 3تأويلي اولي را رويكرد. كند مي

تفاوت ، به دليل وجود 4عنوان كل و اجزاء آن بايد ديالكتيكي وجود داشته باشد و تفسير
اين رويكرد . 5)كوربي و لرسن(خواننده و نوشتن، هرگز معتبر نخواهد بود  ميانزماني 

روابط «گويد كه  كند و مي ليل ميتح 6ما و ديگرانرا تودوروف به بهترين وجه در 
تأكيد از من (» اند گرايي نسبيت، هر دو 7گرايي گرايي و غريب ديگري، مانند ملي ـ ما

رويكرد دومي كه فان آلفن ). 3در كوربي و لرسن  8به نقل از تودوروف). (است
شناختي است و هويت و ديگربودگي در اين رويكرد  كند معرفت ميبررسي 
كالاي فرهنگي «شوند كه  مي» تأثيرهايي«هويت و ديگربودگي . اند يفتهاي معر موضوع

اين . شناختي است رويكرد سوم روان). 5كوربي و لرسن (» كنند ايجاد ميمشخصي 
كار ). 11 همان(» پردازد تأثير و تأثيرگذاري مي و معني بررسي رابطة ميانبه «رويكرد 

رتو موضع س. كند از خود محسوب ميفرويد نمايندة جرياني است كه ديگري را بخشي 
كند كه  سرتو تصريح مي. 9)سرتو و گودزيش(نيز همين است ها  دگرسانيدر كتابش 

ديگري همواره به صورت : سازيِ ديگربودگي به فضايي آشنا ضرورت دارد همانند
 .شود اروپايي تصوير مي 10ترجماني از خود به يك شناخت

  
  11شده ديگريِ توافق
كته حائز اهميت است كه در اين سه رويكرد بر سر هويت و توجه به اين ن

اين رويكردها مفروض نيستند، زيرا به صورت روند عمل . ديگربودگي توافق شده است
ها به  هويت«: گويد پردازان مهم هويت به نام استوارت هال نيز مي يكي از نظريه. كنند مي

امر مستلزم اين شناخت بسيار اين . شوند، نه بيرون از آن واسطة تفاوت ساخته مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Ernst Van Alphen, The Other Within. 
2 alterity 
3 hermeneutical 
4 interpretation 
5 Corbey and Leerssen 
6 Nous et les autres 
7 exoticism 
8 Tzvetan Todorov 
9 Michel de Certeau and Wlad Godzich, Heterologies. 
10 familiarity 
11 The negotiated Other 
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آن ــ را تنها » هويت«و در نتيجه   هر اصطلاح ــ» روشنِ«كننده است كه معناي  ناراحت
ِ بيروناز طريق رابطه با ديگري، رابطه با آنچه نيست، دقيقاً آنچه فاقد آن است، با آنچه 

 ن و تنهاها از طريق كاركردشا هويت .توان ساخت آن خوانده شده است، مي 1سازندة
راندن با خفت و خواري » بيرون«شان در كنار گذاشتن، حذف كردن،  توانايي به دليل

) از مؤلف است هاتأكيد(» عمل كنند 3و اتصال 2پنداري توانند به منزلة نقاط همسان مي
  .)5-4 4هال و دوگه(

در روابط ميان ادبيات فرانسه و ادبيات فارسي، اين رويكرد به ديگري به بهترين 
» شود ايراني بود؟ مگر مي«: آيد او پديد ميهاي ايراني  نامهوجه در پرسش مونتسكيو در 

 :كند در سخنانش دربارة ديگري دقيقاً از همين اشارة مونتسكيو استفاده مي 5اينگه بوئر
شود ايراني بود به هويت و چگونگي شكل گرفتن هويت به  اين پرسش كه مگر مي «

شود  كسي ايراني است، مگر مي كه وقتي. شود مربوط ميو از طريق ديگران  توسط
هاي جديد در فرهنگي بيگانه تا چه  ايراني نباشد، يا در روند آموختن نظامي از نشانه

مسئلة ديگرسازي به مقولة قدرت ) 89 6بوئر و بال(» توان ايراني باقي ماند؟ حد مي
شود  اش سخن گفته مي رهگويد بر سرنوشت آن كه دربا آن كه سخن مي. شود منتهي مي

شناسي  اين اساس نقدي است كه ادوارد سعيد و هواداران گفتمان شرق: مسلط است
، آيا ديگر دير نشده »در پاسخ سخن بگويد«پس حتي اگر اين ديگري . كنند مطرح مي

دهد كه اين ارتباط ميان بازنمايي و قدرت را  است؟ استفاده از تصويرشناسي نشان مي
ار يا حذف كرد، بلكه اگر به آن توجه شود، حقيقتاً تأثير ثمربخشي در توان انك نمي

آلفن مطلب خود را با اين رهنمود كه  فان. دارد هريك از دو طرفبررسي تصاوير 
كه خود در جايگاه فاعلِ  درحالي«: برد ظاهراً اساس تصويرشناسي است به پايان مي

تنها راه براي شناختن . ول استاست، ديگري بنا به تعريف خود مفع 7شدگي كانون
ديگري اين است كه بگذاريم ديگري دربارة من سخن بگويد، ديگري را در جايگاه 

گيري بر لزوم تحليل تصويرهاي  اين نتيجه). 15كوربي و لرسن (» قرار دهيم» من«

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 constitutive outside 
2 identification 
3 attachment 
4 Stuart Hall and Paul du Gay 
5 Inge Boer 
6 Bal 
7 focalization 
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كه در تحقيق دربارة اين  كند، درحالي فرانسه و ايران تأكيد مي مربوط به دو كشور
مثلاً جواد حديدي پژوهش : كلي فقط به يك طرف توجه شده است طور بهكشورها 

هاي هجدهم و  مفصلي دربارة تأثير ادبيات فارسي بر نويسندگان فرانسوي در قرن
 دردربارة تأثير فرانسه مثلاً  بسياريهاي  كه پژوهش نوزدهم انجام داده است، درحالي

را  مربوط به هر دو طرفتصويرهاي ولي  1.ه استگرفتهاي صادق هدايت انجام  نوشته
هاي ادبي تحليل كرد؛ در غير اين صورت، ديگري معني و موقعيت ثابت  بايد در متن

كند  گيري به آن اشاره مي نكتة ديگري كه اين نتيجه. حفظ خواهد كردهمچنان خود را 
پژوهش تصويرشناختيِ . لازم است هريك از دو طرفاين است كه ديالكتيك با تصوير 

هايي  ملت در متن تصاوير به تصاوير خود و ستها امل مستلزم گستردن دامنة بازنماييك
 .شود كه تصاوير ديگري در آنها بررسي مي

  
  2پذير ديگريِ انعطاف

پذير  هاي دوگانه، دو نظر انعطاف در اين بخش، در تلاش براي برهم زدن تقابل
ستين تفاوت ظريف احتمالي، عنوان نخ ، به3رژيس پوله. شود دربارة ديگري مطرح مي

انجمن ادبيات (تلقي كنيم ] غير[ aliusو نه ] ديگري[ alter كند كه شرق را پيشنهاد مي
 همان خود ديگر است، alter .4)467عمومي و تطبيقي فرانسه، كلاوارون و ديترله 

 alius كه ؛ درحالي]منِ ديگر[ alter egoديگري است در يك زوج دوتايي، مانند 
) ديوانه(  aliénéدر زبان فرانسه درمقابل alius .هاي بسيار ي است در ميان ديگر ديگري

تفاوت بين دو شكل از اين . بايست از او ترسيد اي شد كه مي به وجود آمد؛ بيگانه
كند كه شرق همواره  پوله تأييد مي. ديگري در تصويرشناسي تفاوت مهمي است

غرب ]) ديگربودگي[ altéritéو نه ( ]بيگانگي[  étrangeté بازنمايندة فرافكنيِ متافيزيكيِ
در توجه به اين نكته است  ديگرتفاوت ظريف . )469همان (نسبت به خود بوده است 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تأثير ادبيات  بارةدر. وجود دارد فارسي شعر نو ه درنامة دكتري نيز با موضوع تأثير شعر فرانس پايان كثيري تعداد 1

  :توانيد به منبع زير مراجعه كنيد بر هدايت مي غربي
Michael Beard. Hedayat’s Blind Owl as a Western  Novel. Princeton: Princeton 
University Press, 1990. 
2 The Flexible Other 
3 Régis Poulet 
4 Société française de littérature générale et comparée, Congrès, Yves Clavaron and 

Bernard Dieterle. 
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در مورد . گيرد كس دير يا زود شكل مي كه ديگري همواره در تغيير است و ديگريِ هر
سابقاً اعراب بود، و  ها ديگريِ ايراني. ها، اين ديگري هميشه متفاوت بوده است ايراني

ترجيحاً ديگري  اعرابدر برخي موارد، هنوز . اين اواخر به غرب تبديل شده است
كلي، بايد به خاطر داشت كه هيچ چيز مانند شرق و غرب وجود ندارد كه  طور به. هستند

ي عيبي نيست كه بتوان مدار قوم«: شود به ما يادآور مي هنچگونه كه  ساختار نباشد، همان
 مبرّاسادگي از آن خلاص شد، و نه گناهي كه بتوان با گردن گرفتنش خود را از آن  به

او كتاب ). 13) (تأكيد از مؤلف است(» .اين عين لازمة نگاه ما به ديگري است .كرد
هويت و  ميانِيا ديالكتيك (ديالكتيك هويتي «: برد گونه به پايان مي خود را اين 
  ).265(» كند مي طيبه شرق را غرب  اهنگ تاريخِ سرتاسر) ديگربودگي

اميدوارم در سه بخشي كه پيش از اين آمد نشان داده باشم كه استفاده از ديگري به 
تر از آن  عنوان يكي از لوازم شناخت لزوماً منفي نيست و اين ديگري همواره متفاوت

توانيم  نون مياز ديگري، اك تعريف مجدددر نتيجة اين . كنيم است كه در آغاز گمان مي
 .پردازد رو كنيم كه به بررسيِ آن مياي  به رشته

  
  تعريف و تاريخچه: تصويرشناسي در متون فرانسوي و ايراني

هاي  هاي فرعي ادبيات تطبيقي است كه پس از آموزش تصويرشناسي يكي از رشته
دام روشمند ادبيات تطبيقي در قرن نوزدهم در فرانسه، تحت تأثير متفكراني مانند ما

اي دارد و از  رشته تصويرشناسي رويكردي ميان. به وجود آمد 2تن هيپوليتو  1دوستال
اجتماعي، و شناسي  اي مانند تاريخ ادبي، تاريخ سياسي، روان شده  هاي شناخته رشته
قدمت . كند شناسي استفاده مي مانند زيباشناسي و نشانه هاي نسبتاً جديد رشته

 3ماري كاره   -رسد كه ژان اش به اواسط قرن بيستم مي تصويرشناسي در شكل امروزي
) 37به نقل از كاره در مورا (» ها ها، سفرها، سراب تفسير متقابل ملت«شناسي را  تصوير

ها و آثار داستاني  سفرنامه: تصويرشناسي عمدتاً با دو نوع متن سروكار دارد. تعريف كرد
يك كشور خارجي به دست يا تصويري كلي از  اند هايشان خارجي كه شخصيت

  ).35مورا (دهند  مي
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نيز در ساير كشورهاي اروپايي  پس از اينكه در فرانسه پديد آمدتصويرشناسي 
ويژه در اين حوزه  به 2و مانفرد بلر 1در هلند و آلمان، يوپ لرسن. گسترش يافته است

آنري  ـ و دانيل 3مارك مورا ـ در فرانسه، اين روش امروزه تحت رهبري ژان. اند فعال بوده
 هدف اصلي آن رويارو ساختن تصويرهاي ادبي. كمابيش هماهنگ شده است 4پاژو
پسند  عامههاي  داستان ها و هاي معاصر در رسانه بازنمايي با تصويرهاي همانند در است

با وجود آنكه تصويرشناسي بيشتر از  .تاريخي  ـ هنرها با توجه ويژه به زمينة اجتماعي و
ـ عمدتاً ـ  هاي نظري متعددي باشد خوانش متن است، از گرايش آنكه نظريه

تصويرشناسي به لحاظ هدف . گيرد ــ كمك مي گري پساساختارگرايي و نوتاريخي
ويژه توليدات ادبي، گرايشي پساساختارگرايانه  به توليدات، به 5بخشيدن زمينة متني

شان  تاريخي ـ ا زمينة اجتماعيها را ب به لحاظ هدف ايجاد علم هرمنوتيكي كه متن. است
امريكايي نسبت دارد، در مقابل نقد نو كه متن را  6گري كند، با نوتاريخي مرتبط مي

اي براي خوانش متون  تصويرشناسي نظريه نيست، شيوه. شمارد وجودي خودسامان مي
. كنند اي نيست، كاربرانش نيز چنين روشي را پيشنهاد نمي مكتب ادبي تازه. است

در . كند ارائه مي »ديگري«شناسي صرفاً رهنمودهايي براي خوانش تصويرهاي تصوير
گران است كه دستاوردهاي مكاتب تطبيقي پيشين را  اي اضافي براي تطبيق واقع، شيوه
  .برد دهد و برخي از آنها را به پيش مي گسترش مي

  
  هاي تصويرشناسي اصول و فرضيه

تصويرشناسي و همچنين يكي از  هاي در اين بخش، به بررسي اصول و فرضيه
  .پردازم مشكلات آن مي

و يك  »من«تصويرشناسي ويژگي اصلي تصوير را برآمدن آن از تفاوت ميان يك 
از اين رو، تصويرشناسي بيان يك . كند تعريف مي »آنجا«و  »اينجا«، و ميان »ديگري«

دبيات تطبيقي ، تفاوت در ا)60پاژو (تفاوت ميان دو نظامِ واقعيت و دو مكان است 
توان  اصل اساسي تصويرشناسي اين است كه تصوير ادبي را نمي. عنصر بنيادي است
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تصوير يك سراب است و تصويرشناسي بررسي : بازتاب تصوير اجتماعي دانست
 ومورا دربارة گرايش به استفاده از نظرية بازتاب، . دربارة ديگري است 1شده توهمات ذاتي

در مقابل، . دهد هشدار مي ،اش هاي زمانه ن در چارچوب نظريهاساساً دربارة تحليل رما
بينامتنيت امكان فهم اين « :گويد پاژو در اين معنا مي. بايد از مسئلة بينامتنيت آگاه بود

مطلب است كه چرا و چگونه فلان متن خارجي توانسته است در يك فرهنگ ديگر، 
نگي خاص درآيد، يعني يك ابزار براي بهمان نويسنده، به صورت يك شيء ادبي و فره

ظاهر » تصويري از«گانه به صورت  تصوير به وجهي سه). 70پاژو ( »ارتباط نمادين شود
كه در آنها (تصويري از يك خارجي است؛ تصويري از يك ملت يا يك جامعه : شود مي

تصوير سپس نماد ). 42مورا (؛ و تصويري از حساسيت يك نويسنده )ريشه دارد
پاژو سه نگرش اساسي نسبت . شود يان دو فرهنگ، دو ادبيات، يا دو متن ميم وگو گفت

گاه كه  ، آن3گاه كه خارجي سراب است؛ ترس ، آن2جنون: كند به خارجي را تعريف مي
علقه . ، كه به نظر او، تنها تبادل واقعي است4سراب اين بار در فرهنگ مبدأ است؛ علقه

. يابد نزديك به يك من، به طور برابر پديد مي بيش و ماز به رسميت شناختن ديگري، ك
» خودنگري متقابل«علقه اثر ماسينيون دربارة حلاج و  يك نمونة موفقِ ،به نظر او

» براي فهم ديگري نبايد ديگري را به خود منضم كرد، بلكه بايد پذيراي او شد«: اوست
  ).74پاژو (

ثار ادبي و تصويرهايشان، بررسي آ اياي بر خوانش تصويرشناسي، به عنوان مقدمه
تحليل روابط كلي . كند بافت فكري كشوري را كه متن در آن توليد شده بازسازي مي

براي ترسيم موقعيت تصوير ادبي كه در كشور » نگريسته«و كشور » نگرنده«مابين كشور 
اين كار بايد پيش از بررسي تصويرهاي . ده در بافت خود توليد شده لازم استرننگ

اي براي تحليل رابطة فرهنگي دو كشوري كه  معناي دقيق كلمه، در مقدمه ادبي به
  .هاست انجام شود خاستگاه متن

ها  فرضية نخست اين است كه گفتمان. تصويرشناسي بر دو فرضيه استوار است
. ها منظم كرد شناسي توان آنها را در چارچوب سنخ دربارة ديگري نامحدود نيستند و مي

ها اين است  شناسي ي مثبت تصويرشناسي در نتيجة كار در زمينة سنخيكي از دستاوردها
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كنند و در  اي شخصي ارائه مي  كند كه اسطوره كه به برجسته كردن متوني كمك مي
ها، برخي متون كنار گذاشته  شناسي با اعمال سنخ. گنجند ها نمي شناسي چارچوب سنخ

گيرند، بلكه اين  ها جاي نمي اسيشن دليلش اين نيست كه در هيچ يك از سنخ. شوند مي
كند كه در  هاي آثار ديگري را آشكار مي  سازي است كه گفتمان استثنايي آنها ساده

شود  تصويرشناسي سپس به تحليل متوني استثنايي منتهي مي. اند عناصري با هم مشترك
ك و دومين فرضيه اين است كه بين تاريخ ادبي كلاسي. كه نظام بازنمايي خلاقي دارند

 عصر نشر انبوه عملاً سر و كار داشتنِ. وجود دارد 1سازي هاي كلي نوعي هم بررسي
  .سازد نويسندگان ملي را ناممكن مي» آثار بزرگ«صرف با 

يكي از مشكلات تصويرشناسي به عنوان روش خوانش، گرايش به تمركز بر 
. شده است تيو ذا 3گرايانه تصوير، يعني بر كليشه، است كه تصويري ذات 2سازي تك

، و )62 همان(دهد  شده را نشان مي كليشه همگونيِ يك جامعه و يك بيان فرهنگي ساده
با اين وصف، . از اين رو استفاده از آن در تحليل ادبي ممكن است محدودكننده باشد

توان آثاري را  مي ،هاي تطبيقي كنم كه با تركيب تصويرشناسي و ساير خوانش تأكيد مي
  .گرايانه توضيح داد شخصي دارند از ديدگاهي غيرذات هاي كه اسطوره

  
  مراحل خوانش تصويرشناسي

شود كه مبتني بر  اي استفاده مي در روش تصويرشناسي فرانسوي از تحليل چند لايه
مثلاً : ، لازم است4ها  بررسي واژگان از جمله كاربرد صفت ،نخست. چهار مرحله است

آنكه ترجمه شوند در  كنند، كدام كلمات بي ف ميرا توصي» نگريسته«كدام كلمات كشور 
از اين منظر، بد . كنند اي ايجاد مي روند و حالت غريب و ناشناخته زبان مقصد به كار مي

صحرا و كنيز، نگاه كنيم كه تأثيراتشان  و ، مانند حرم5»گون كلمات وهم«نيست به مقولة 
در چارچوب اين تحليل  ).66 همان( كند كمك مي شرق ِبودن »جاي ديگر«به خلق 

از  6ها، هر گونه استفادة ناخودآگاه واژگاني، همچنين لازم است به تكرارها، اتفاق
بررسي زبان سپس به سوي . توجه شود ها ها، و نام ويژه  هنگام توصيف مكان واژگان، به
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تأثيرات نارضايي، : اي سروكار دارد شود كه با رابطه هر آن چيزي هدايت مي
ها مرحلة بسيار مهمي از دسترسي  شخصيت). 65 همان( انضمام، اندراج، گرايي غريب

عنوان مرحلة  بهشدگي  ، از همين رو تحليل كانونسازند به جهان داستان را ممكن مي
كنيم؟ مراحل خوانش مورا  مي پنداري ذات همكدام شخصيت  به: دوم ضروري است

بازنمايي : شدگي مرتبط است نونوجه سومي هم دارد كه با اين مرحلة دوم در مورد كا
روابط ميان  تحليلِ پاژو اين ضرورت. ويژه مهم است رابطة بين اين دو مرحله به. فضا

شخصيت در فضا و استفادة بدن از  ثبتكند، يعني  ها را تأييد مي فضا و بدن شخصيت
مؤنث چقدر با |هاي مذكر مثلاً شخصيت: ها آگاه بود بايد از انتخاب شخصيت. فضا

فرهنگي خود پيوند دارند يا موقعيتشان در چارچوب نظام آن ـ  وابستگي سياسي
هايي كه در زمينة  نتايج بررسي. چيست) مثلاً وحشي در مقابل متمدن(شخصيت 

توان استفاده از همين  نظر مفيد است، چون مي گرايانه انجام شده ازاين هاي غريب نوشته
كنند، و فضا  پاره مي نگيز ديگر فضا را چندا هاي شگفت مكان: ها را كشف كرد ويژگي

جنسي كردن . ها فرهنگ و طبيعت ديگري هستند ديگر، صحنه عبارت به. شود نمايشي مي
سرانجام، در مرحلة چهارم، مقولة زمان . سازد ميمداوم فضا تسلط بر ديگري را ممكن 

: ي را تحليل كردبايد زمان ديگري و روابط ميان زمان من و زمان ديگر. بسيار مهم است
هايي وجود  زماني آيا زمان ديگري رازآميز است؟ آيا در ارتباط با زمان ديگري ناهم

  دارد؟
پردازم كه در  در بخش بعد، به تعريف آن دسته از مفاهيم بنيادي تصويرشناسي مي

هايي كلي از نحوة استفاده از اين  و فارسي كاربرد دارند، و مثال ههاي ادبي فرانس نمونه
  .كنم فاهيم در متون فرانسه و فارسي ارائه ميم

  
  ههاي ادبي فارسي و فرانس كاربرد مفاهيم تصويرشناسي در نمونه

  كليشه
اين جنبة ماديِ . كليشه در اصل گراوري بود در صنعت چاپ براي چاپ مكرر

داد، و كليشه به صورت تقليل زبان  زبانيتكرار از قرن نوزدهم جاي خود را به تكراري 
از  هم ويژه در اواخر قرن نوزدهم نويسندگان و متفكران به. بيان قالبي تعريف شدبه 

فرسوده شدن زبان آگاه بودند و هم از مخدوش شدن مرز ميان موقعيت ممتاز خود 
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طور  رفته به ها رفته خصوص با تأسيس روزنامه ها كه به عنوان افراد فرهيخته و تودهبه 
استفاده . 1)13يرو  ايماسي و هرشبرگ پي( يافتند يدست مگسترده به آموزش و آگاهي 

تفسير فلوبر و  2رايجفرهنگ عقايد شود، و  از كليشه به اين عصر جديد مربوط مي
 كليشه . اند آثاري پيشرو در استفاده از كليشه به اين معني بوده 3لئون بلواسخنان متعارف

 هاي اخلاقي و متافيزيكيِ مل جنبهمتمايز كرد؛ الگوي قالبي شا 4را بايد از الگوي قالبي
كليشه . شود نميآنها است، در حالي كه كليشه شامل  5ها فروكاستن ارزشارج نهادن يا 

اش درك كرد؛ درك ارجاع بينامتني براي شناخت  را بايد در رابطة متن با نمونة اجتماعي
زيباشناختي و در تحليل ادبي، كليشه را بايد به لحاظ تأثيرات . و تحليل آن لازم است

در متون نثر معاصر فرانسه و فارسي، كليشة ادبي دربارة . عملكردش در متن تحليل كرد
فراواني بو و رنگ در ايران، كه هم نويسندگان فرانسوي و هم نويسندگان ايراني آن را 

نسبي  يكنواختيبرند، به صورت عنصري متضاد با كمبودهاي حسي فرانسه و  به كار مي
  .اين كليشه تأثير زيباشناختي عجيبي دارد. ندك آن عمل مي

  
  الگوي قالبي

اديبانة  با كاربرد مشكل الگوي قالبي ناشي از اين واقعيت است كه كاربرد عمومي
صورت كليشه با كاربرد  كاربرد عمومي الگوي قالبي به. اين اصطلاح بسيار متفاوت است

رو، الگوي  اين از. م، همزيستي داردده اديبانة آن، كه من در اين مقاله آن را ترجيح مي
. زند كنند كه حول يك گروه و اعضاي آن دور مي قالبي را تصويري جمعي تعريف مي

كاربرد آن در محل تلاقي . از اين ديدگاه، الگوي قالبي واسطة رابطة ما با جهان است
طوركه الگوي قالبيِ يك گروه  درست همان. اجتماعي و تحليل ادبي است  علوم
شده است، الگوي قالبي ادبي نيز در اصطلاح ادبي يك  تماعي تصويري ساختهاج

 طور كه كليشه به خودي خود وجود ندارد زيرا لازم است درست همان. ساختار است
اي آن را به صورت كليشه تأويل كند، الگوهاي قالبي را نيز بايد شناخت، و  خواننده كه

شود، و در  در درون يك گروه ناشي مي بيني و آگاهي مشتركي اين شناخت از جهان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Ruth Amossy and Anne Herschberg Pierrot 
2 Dictionnaire des idées reçues    
3 Léon Bloy, Exégèse des lieux communs 
4 stereotype 
5 un/valorizing 
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 الگوهاي قالبي دوگانه. گيرد مورد الگوي قالبي ادبي از يك فرهنگ ادبي سرچشمه مي
تصوير قبلي را دهند  هايي تشكيل مي د و لايهشون غالباً به تصوير يك ملت اضافه مي كه

ها به كار  تهاي پرتناقض در مورد بسياري از مل الگوهاي قالبي ملت. كنند باطل نمي
ويژه در تصوير فرانسويان از ايران به عنوان كشور  اين الگوي قالبي بنيادي به. رفته است

  .انديشي اي از يك فرهنگ بزرگ و تاريك دخيل است، گنجينهفرهيختگي و تحجر، 
  

  داوري پيش
چرخد، حال  ها مي الگوي قالبي تصويري جمعي است كه به عنوان مثال حول عرب

وري تمايل به داوري منفي دربارة كسي به دليل تعلق او به گروه دا آنكه پيش
داوري مستلزم داوري يا نگرش  پيش). 35يرو  ايماسي و هرشبرگ پي(هاست  عرب

. صورت قالبي انتزاعي و منفي از ديگري ارائه كرد توان به آن را مي. اخلاقي است
در . مبتني بر تعميم است كه الگوي قالبي حاليداوري بر انتزاع استوار است، در پيش

 تعصبيمبتني بر  1979داوري فرانسويان نسبت به ايرانيان پس از انقلاب  اينجا، پيش
شود و به هنگام مواجه شدن با ايرانيان در زندگي  مذهبي است كه به آنان نسبت داده مي

  .شود مي عجولانهواقعي منجر به استدلال 
  

  تصوير
نمايي يا وجهة ذهني يا استدلالي يك فرد، باز« شناسيتعريف تصوير در تصوير

تصويرشناسي بين انواع تصوير نيز تمايز  ).342بلر و لرسن (است » ملت«گروه، قوم يا 
 2رود كه تصوير از خود در مورد كشورهايي به كار مي 1دگرتصوير: شود قائل مي

رفته كنند، و اين تصوير از خود در خارج به همين صورت پذي خودشان را صادر مي
رود كه دگرتصوير را وارد و  در مورد كشورهايي به كار مي 3تصوير نابخود شود؛ مي

طوركه  همان). شود در برخي متون ايراني مي 4كه موجب خودمحوري(كنند  دروني مي
طور منطقي منجر به اين تصور  ها كمابيش به پيشتر اشاره كردم، نتيجة اين تعريف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 hetero-image 
2 self-image 
3 auto-image 
4 self-orientalism 
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بلر و (» كند كم تا حدي روابط قدرت تعيين مي ا دستجهت اين فرايندها ر«شود كه  مي
شود  مگر مي«ام،  من اين موضوع را به عنوان مثال در آخرين بخش مقاله). 343لرسن 

تحليل  1، به منزلة نمونة رابطة فرانسه با ايران از طريق مسئلة فراتصوير»ايراني بود
  .خواهم كرد

يافته به  توان در يك توالي سازمان چهار تعريفي را كه تا اينجا بررسي كردم مي
دهد،  ها يك الگوي قالبي تشكيل مي اي از كليشه مجموعه«: همديگر مرتبط كرد

اي از  دهد، و مجموعه داوري تشكيل مي اي از الگوهاي قالبي يك پيش مجموعه
  ).431بلر و لرسن (دهد  تشكيل مي) از دوستان يا دشمنان(ها يك تصوير  داوري پيش

  
  بازنمايي

اي است كه متن مدعي ارائة  و تجربه) به منزلة گفتمان(رابطة بين متن  يبازنماي
با مفاهيم ارسطوييِ  يرو، بازنماي ازاين). 145بلر و لرسن (تصويري از آن است 

من در اين متن محاكات را با نشان دادن اعمال، و . ارتباط دارد 3و روايت 2محاكات
طرفانة  بازنمايي بازتوليد بي. برم بازنمايي به كار مي روايت را با نقل داستان به عنوان

. شود واقعيت نيست؛ در اين فرايند همواره چيزي به واقعيت افزوده يا از آن حذف مي
در مطالعة موردي ما، . ادبيات و ادبيت درست در همين تفاوت با واقعيت قرار دارد

هايي كه  يژه مثلاً در مورد گروهو بازنماييِ يك گروه هويت بخشيدن به آن گروه است، به
وجهي   اي سه صورت رابطه بازنمايي همواره به. دچار مشكلات هويت در آوارگي هستند

  .بازنمايي كسي، توسط كسي، براي كسي: شود ثبت مي
  

  ايراني بود؟ شود مگر مي
مگر «: در مورد ايران با اين پرسش مكرر ارتباط دارد شناسي ادبي فرانسه شرق

وگو  صورت گفت نكتة جالب توجه اين است كه چنين پرسشي به» يراني بود؟شود ا مي
پرسشِ . بين ايران و فرانسه وجود ندارد، و دليلش به نظر من مناسبات قدرت است

وجه براي ايرانيان مطرح نيست، زيرا تا همين اواخر  هيچ به» شود فرانسوي بود؟ مگر مي«

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 meta-image 
2 mimesis 
3 diegesis 
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هيچ » دادنپاسخ «ين دليل كه از ضرورت از سيطرة اين پرسش آگاه نبودند، و به ا
از جنگ  پسمونتسكيو تازه هاي ايرانيِ  نامهواقعيت اين است كه . اطلاعي نداشتند

توان الگوي فرانسوي  مونتسكيو را ميهاي ايراني  نامه. جهاني دوم به فارسي ترجمه شد
انديشه در مطالعات تصويرشناسي، فراتصوير به اين . تعريف فراتصوير محسوب كرد

هاي  نامهدر . راجع است كه، به نظر يك ملت، ديگران چه دريافتي از آن ملت دارند
هاي خود به  آيند و در نامه ، دو شخصيت ايراني رمان كه به فرانسه ميايراني

هايي هستند كه به خود  كنند، هر دو ديگري خويشانشان اين كشور را توصيف مي
. ي هستند براي خود فرانسوي تا خود را تحليل كندهاي و بهانه كنند فرانسوي نگاه مي

اين جنبة دوم از اين نظر جالب است كه بعد از رمان مونتسكيو نوع ادبي جديدي به 
هاي  در اين نوع رمان، براي اجتناب از سانسور، برخي ملت. رمان تمثيلي: آيد وجود مي

نسة معاصر را بازنمايي و اسرارآميز در واقع فرا دورهاي  ديگر و افرادي از سرزمين
در تخيل فرانسوي، » شود ايراني بود؟ مگر مي«براي تحليل جنبة مكررِ پرسشِ . كنند مي

اي مونتسكيو بعد از استقبال از  به ياد داشته باشيم كه رمان مكاتبه تا لازم است
در آن زمان، ايراني ديگر شخصيتي . شود هاي تاورنيه و شاردن نوشته مي سفرنامه
وجو  نكتة بسيار جالبي كه هنگام جست. و اسرارآميز است دورشده از سرزميني  شناخته

شود اين است كه متفكران و نويسندگان  در متون نثر فرانسه دربارة ايران مشاهده مي
. اند كردهفرانسوي بارها از پرسش مونتسكيو براي توصيف رابطة ايران و فرانسه استفاده 

ر است تفكر فرانسويان دربارة ديگربودگي است، آنچه در اين پرسش در معرض خط
هاي  نامه«چندين  هاي اخير تا همين سال. اند دقيقاً همان ديگربودگي كه ايرانيان مظهر آن

، حتي اگر اين ديگريِ ايراني، پس وجود داردبه قلم نويسندگان فرانسوي » جديد ايراني
يقايي، ديگر يك ديگريِ ممتاز هاي افر ديگري يااستعمار بر افريقاي شمالي تمركز از 

رود اشتغال  بينامتني به كار مي 2اي مايه اين واقعيت كه چنين ارجاعي به عنوان بن 1.نباشد
ذهني اين دو كشور را به يكديگر، و بيش از هر چيز تمايل آنها را به توصيف اين 

در هاي اخير منبع مونتسكيو را  جالب اينكه در سال. دهد اشتغال ذهني نشان مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :از اين قرارند ديد ايرانيهاي ج نامهدو نمونه از اين  1

Serge Ginger, Nouvelles lettres persanes: journal d’un Français à Téhéran 1974-
1980 (Paris: Anthropos, 1981). Michel Drancourt, Les nouvelles lettres persanes 
(Paris: J.C. Lattés, 1975). 

2 motif 
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صورت امكان بازنمودن  اين فراتصوير را ايرانيان به. توان يافت هاي ايرانيان نيز مي نوشته
ايراني  شود مگر مي«بنابراين، اگر پرسشِ   .اند خود از دريچة چشم ديگري دروني كرده

امروز در فرانسه كليشه شده است، در ايران هنوز چنين نيست و اين تصوير از آن » بود؟
  .شود خود مي

  
اميدوارم در اين مقاله اهميت استفاده از تصويرشناسي را براي مطالعة تصويرهاي 

من مراحل . ويژه در مورد متون نثر معاصر فرانسه و فارسي، نشان داده باشم ديگري، به
. هاي بعدي مهيا كردم اين خوانش را تعريف و زمينه را براي استفاده از آن در بررسي

ختصري بود براي به كار بستن اين خوانش در تصاوير آخرين بخش مقاله تلاش م
اي مكرر در اين دو ادبيات، يعني پرسشِ  مايه خاص فرانسوي و ايراني با استفاده از بن

پذير است كه قابليت تركيب با  تصويرشناسي روشي انعطاف. »شود ايراني بود؟ مگر مي«
و سودمندي مورد استفادة نح هاي ديگر را دارد؛ به همين دليل، اميدوارم به خوانش

  .پژوهشگران ايراني در حوزة ادبيات تطبيقي قرار گيرد
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